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Abstract 

A considerable part of our knowledge about Iran and its relations with other 

neighboring civilizations has been based on Greek and Roman texts and sources, 

some of which have been translated into Persian with acceptable quality. However, 

there is important information about ancient Iran in the historical texts and 

archaeological findings discovered in the Far East, especially China. A small 

number of them have been translated into Persian, which contains errors. Therefore, 

considering the importance of historical texts and archeological data related to Iran 

in China, the present article intends to first examine the works related to ‘Iranian-

Chinese Relations’, in order to pathologize the Persian translations of these texts and 

research on Iran-China relations. Then, it seeks to criticize the part related to ancient 

Iran in the book “Ancient Texts on China-Iran Relations”. The most important 

outcome of this study is the weakness of translators and editors in translating 

Chinese texts and research into Persian, which in some cases, these weaknesses are 

the result of important mistakes of the authors of the research in the West. 
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  كتاب يبر نقد و بررس يد: با تاكينو چ يرانا

  يرانو ا ينروابط چ يرامونپ يمتون باستان

  *حميدرضا پاشا زانوس

  چكيده
 آنهمجـوار   يهاتمدن يگرو روابط آن با د يرانا ةاز دانش ما دربار يابخش قابل ملاحظه

 يفيتـي و بـا ك  يآنهـا بـه فارس ـ   يشـتر بوده است كـه ب  يو روم يونانيبر متون و منابع  يمبتن
باسـتان در   يرانا ةدربار يكه اطلاعات قابل توجه يستدرحال يناند. اقبول ترجمه شده قابل

وجود دارد كه تعـداد   ينچ يژهمكشوفه در شرق دور و به و يشناسباستان يهاتهيافمتون و 
و نظـر بـه    رويـن . از ايسـت از اشتباه ن ياست كه خالترجمه شده يها به فارساز آن ياندك
حاضـر بـر    ةمقال ين،در چ يرانمربوط به ا يباستان شناخت هايو داده يخيمتون تار يتاهم
 يسـي در زبان انگل ينو چ يرانربوط به روابط اآثار م يبنددسته و ياست تا ابتدا با بررس  آن

و  يـران مناسـبات ا  يهـا متـون و پـژوهش   يفارس ـ يهاترجمه  يشناسيببه آس ي،و فارس
روابط  يرامونپ يمتون باستانباستان در كتاب  يرانبپردازد و سپس، قسمت مربوط به ا  ينچ
ضـعف مترجمـان و    يبررس ـ يـن از ا اصـل ح يجـه نت ينتـر را نقد كنـد. مهـم   يرانو ا ينچ
 يبوده كـه در برخ ـ  يمعتبر به فارس يهاو پژوهش ينيدر برگرداندن متون چ يراستارانو

در غـرب  آثـار   يـن ا نويسـندگان فـاحش   يهـا اشتباه يجةخود نتها ضعف ينموارد ا
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 مقدمه. 1

ها، ميزان گسست و يا پيوند آنها با تاريخ و ميراث ترين زيربناهاي پيشرفت ملتمهم يكي از
اش حفـظ  شان است. چين نمونة تمدني است كه پيوند خود را بـا تـاريخ و گذشـته   گذشته
هـاي  چـين از ديربـاز در سراسـر سلسـله ژو بـا منـابع و سـالنامه        نويسياست. تاريخ كرده
 چـون چيـو   ،(Shang Shu)شـو از قبيل، شان هاي داخليآن جنگ بهار و پاييز و پس از  دورة

(Chun Qiu) نخستين بار از زمان  و غيره به صورت ابتدايي حضور فعال داشته است تا اينكه
كتاب  نويسي رسمي  آغاز شد.، تاريخق.م 86- 145حدود  (Sima Qian(司馬遷))چيان سيما

بـه اصـطلاح    عـة تاليف سيما چيان در واقـع نخسـتين اثـر از مجمو    )Shiji (史記)(شي جي
. علاوه بر وجـود  است (zhengshi (正史))شي يا جن ايهوچهار تاريخ رسمي سلسلبيست

هاي كنفوسيوس در تعليم و آموزش نخبگـان  سنت تاريخ نويسي قوي، نقش پررنگ آموزه
حملات اقـوامي   جمله جديد از يري با شرايطپذانطباقاداري و غير اداري چين كه روحية 

خود  يةاصول تمدن اول ها به مردم چين آموخته بود، باعث شد تا چينچون مغولان را سده
قـدرت طـراز اول    يـك بـه   يجبـه تـدر  كند و با اخذ عوامل كليدي توسعه غرب، را حفظ 

 بـا تمـدن  آن  يقيتطب يبررس هاي قدرتمند وشود. شناخت تمدن چين با چنين مولفه  يلتبد
 يدنو رس ـ چين يشرفتپ يلدلا يادگيريو  يواكاو هاييوهش ايران باستان يكي از موثرترين

  شان است.يكنون يگاهبه جاآن 
هاست كه بيش از صد دپارتمان مطالعـات  با توجه به جايگاه چين در جهان امروز مدت

آثـار و  ها دپارتمان مشابه در اروپـا تاسـيس شـده اسـت. ايـن مراكـز،       چين در آمريكا و ده
تحقيقات كيفي و ارزشمندي را هر ساله به چاپ رسانده و زواياي مختلف تمـدن چـين را   

گردد كـه در  تر ميدهند. نگاه به چين در غرب درحالي هر روز جامعمورد واكاوي قرار مي
كشور ما حتي يك دپارتمان مطالعات چين وجود ندارد و اين امر خود باعث چاپ آثـاري  

ف به زبان  فارسي دربارة چين شده است. اغلب اين آثار ترجمه از متون اندك و نسبتا ضعي
خـاطر عـدم آشـنايي مترجمـان بـا تـاريخ و فرهنـگ چـين،         انگليسي يا چيني هستند كه به

هاي فراواني دارند. در نوشتار حاضر سعي شده است تـا در ابتـدا وضـعيت تـاليف و      اشتباه
ر زبان فارسي مورد نقد و بررسي قرار گيرد و ترجمه هاي مربوط به تاريخ و فرهنگ چين د

ترين آثار مربوط به تاريخ باستان چين كه حاوي اطلاعات مهمي دربارة در ادامه يكي از مهم
تـرين   رو مهـم ايران و ايرانيان در متون تاريخي چين باستان است، به نقد كشيده شود. ازاين
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ه روابط ايران و چين را واكاوي كنـد.  مسئلة تحقيق حاضر اين است تا كيفيت آثار مربوط ب
مدعاي نويسنده اين است كه با توجه به نبود آگاهي لازم و معيار سنجش مناسب در جامعة 

  اند.علمي ايران، اين آثار با كيفيتي نازل منتشر شده
  
   ينو چ يرانمناسبات ا هاي فارسي تاليف و ترجمه يشناس يبآس. 2

  هاي فارسي تاليف 1.2
 معـروف  يتوسط جاده ها هاترين دورهكهناز  اينكه و روابط تاريخي ايران و چينبه دليل 
از  ينو چ ـ يـران روابـط ا مطالعات مربوط بـه   ،ندادر ارتباط بوده يكديگربا  يشمابر به جادة

تا كنون صدها مقاله و كتاب در مورد ايران باستان و . در چين مورد توجه بوده است يربازد
 جيــاني در چــين چــاپ شــده اســت. بــراي نمونــه تنهــا رون شــين آثــار مكشــوفه ايرانــ

(Rong Xinjiang) هـاي زيـر مجموعـة آن در چـين     ها مقالـه در مـورد ايـران و فرهنـگ    ده
عمـدتاً در  . نويسـندگان ايرانـي   (Rong Xinjiang 2000: 7-8; Ibid 2006: 147) اسـت   نوشـته 

تر  كه شامل چند كتاب كه كم موضوع انجام دادند يندر مورد ا يقاتيتحق يستمدوم قرن ب يمهن
 شـود. ه كه عمدتا كيفيت نازلي دارنـد، مـي  مقال از تعداد انگشتان يك دست است و چندين

ايـران و   بـا در رابطه  يقدو قرن سابقه تحق يداراي غرب پژوهشگران، برخلاف چين و ايران
ن، حتي در ميان مورخان مغولا زپيش ادر دوره ايران و چين حال روابط  ينبا ا. هستند چين

ه همـين مقـدار هـم بـه هـيچ وجـه       غربي هم كمتر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت. اگرچ ـ  
 ينتـر  شده اسـت تـا مهـم    يقسمت سع يندر ا مقايسه با تحقيقات داخل ايران نيست.  قابل

حـوزه   يـن آثـار ا  يفيتو ك يتشود تا كم يمعرف ينو چ يرانمتون و آثار مربوط به روابط ا
 ايرانحوزه در  ينمطالعات ا يبحث حاضر خود كمبود جد خوانندگان مشخص شود. يراب

 يهـا بـه زبـان   ها در چـين ايرانيمربوط به  ينيمتون چ بيشتر كه يژهسازد. به ويرا روشن م
 ـ  يمتـون در زبـان فارس ـ   يـن از ا مـنقح و پـاكيزه  هنـوز ترجمـه    يمختلف ترجمه شدند ول

  ندارد.  وجود
شد، تحقيقات در مورد ايرانيان در چين از نيمـة دوم قـرن بيسـتم در    طوركه اشاره  همان

تـاليف   باسـتان  ينچ ـ يـت بـه روا  يراناترين اين آثار كتاب ايران شروع شد. از جمله قديم
چاپ شده است. اگرچه اين اثر در زمان خود اثـري   1356ي است كه در سال تشكر  عباس
براي نمونه نويسنده در مقدمه بر اسـتفاده از    مند بوده است اما خالي از اشتباه نيست. ارزش
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كند اما در ادامـه در قسـمت اشـكانيان، نويسـنده بـه      متون چيني در كتاب خويش تاكيد مي
كـه حـاوي اطلاعـات بسـيار مهـم در مـورد        هوهانشـو و  هانشـو قسمت هـايي از تـاريخ   

اني اسـت،  و ديگـر شـهرهاي اشـك    )(Fandou)و فانـدو  (Hedu)هاي اشكانيان (هدو پايتخت
اي ندارد. همينطور در قسمت مربوط به تجارت دريايي بين چين و ايران، نويسنده بـه  اشاره

اگرچـه در اوايـل   ). 43- 42: 1356حضور ايرانيان در دريـاي چـين اشـاره دارد (تشـكري     
بيستم، بعضي از محققين به تماس مستقيم بين چين و ايران از طريق خلـيج فـارس در     قرن

كـه   كردنـد اسـتدلال  نيـز   يبرخ ـ در چند دهـة اخيـر،  اما اواخر دورة ساساني معتقد بودند، 
 در يلانجنـوب شـرق را در بنـادر س ـ    يايو آس ـ ينچ ـ يـدات معمولاً تول يبازرگانان ساسان

  ) Hourani, 1947:157(رفتند ينم ينخودشان به بنادر چ اما كردند، يهند مبادله م  جنوب
از ديگر آثاري كه در ارتباط با مناسبات ايران و چين به زبان فارسي تاليف شده اسـت،  

تاليف علاءالدين آذري است. اين كتاب به مناسبات ايران و تاريخ روابط ايران و چين كتاب 
پردازد. با توجه به موضوع وسـيع  مي صفحه 196چين از دورة اساطيري تا عصر حاضر در 

كتاب مشخص است كه اطلاعات اندكي دربارة دورة باستان در بر دارد و اطلاعـات آن بـه   
- 191: 1349ي آذراصـلي مورخـان بـوده اسـت(     مأخذهمراه اثر تشكري در ايران تا كنون 

اسـت،  ).  برخلاف تشكري كه در اثر خويش تا حدودي از منابع چيني اسـتفاده كـرده  194
به علت عدم آشنايي با زبان چيني به طور مستقيم  ينو چ يرانروابط ا يختارنويسندة كتاب 

برخـي از نويسـندگان نيـز بـه ماننـد       ).196- 193است(همان، به منابع چيني مراجعه نكرده
» باستان با شرق و غرب يرانا يبه روابط فرهنگ ينظر«شيرين بياني در مقالة خود با عنوان 

اند كه خود شايسته تقدير است، اما عدم تسـلط بـر زبـان چينـي     كردهچيني استفادهاز متون 
جـي آورده كـه   باعث شد تا اثرشان حاوي اشتباه باشد. براي نمونـه بيـاني بـه نقـل از شـي     

درحاليكه ضرب سكه نقره توسط  ). 23: 1350(بياني كردندمياشكانيان از نقره سكه ضرب 
هـاي  از ديگـر ضـعف   .)Ban Gu 1959, 96a: 3889( اسـت شـده شو گزارش اشكانيان در هان

هـاي متعـدد در تلفـظ اسـامي چينـي      اند، وجود اشكالآثاري كه به زبان فارسي تاليف شده
نويسـد  ها است. براي نمونه، بياني در مقالة خود مـي همراه با اطلاعات غلط در توصيف آن

كين به حدود بـاختر  - ه نام چانگق.م يكي از سياحان معروف چيني ب 128در حدود سال «
يان فرستادة رسمي دربار هان بود چجان). اين درحاليست كه 23: 1350(بياني  »سفر كرده...

جانـب   يسـت بايآثار همواره م ـ ينرو در استفاده از ا يناز اتوان وي را سياح ناميد. و نمي
  كرد. حفظرا  ياطاحت
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  هاي فارسي ترجمه 2.2
انگليسي و چيني آثار ارزشمندي در مورد موضوع حاضر نوشـته شـده،   هاي اگرچه در زبان

اكنـون بـه    ينـي، چ يـة عمده متـون اول اند. اما تعداد اندكي از اين آثار به فارسي ترجمه شده
 يـا انـدازه كـه مـورخ     يـن ترجمه شده و در دسترس اسـت. در ا  يزبان خارج يكاز   يشب

از آنـان   يبـه راحت ـ  توانـد  يندارد هم م ييندر مورد زبان چ يكه دانش خاص يشناس باستان
و  يـد د آي ـمتـون پد  يرنقادانـه از خوانش غ تواند يوجود، سوء برداشت م يناستفاده كند. با ا

در  يـژه بـه و  يشناس ـ باسـتان آثـار   يها مانده يفقدان شواهد مستدل از باق يلبه دل يتوضع
ترين آثاري كه به فارسـي ترجمـه شـده،    ازجمله مهم .استشده يچيدهپ يشترب ياشكان  ةدور

). ايـن  649: 1383است(واتسن  تاريخ كمبريجتاليف ويليام واتسن در » ايران و چين«مقالة 
مقاله با رويكرد فرهنگي بيشتر بر روابط فرهنگي چين و ايران تاكيد دارد و به جهـت ذكـر   

آن نـاقص و يـا    اتشناسي مفيد اسـت. امـا در برخـي نكـات اطلاع ـ    هاي نو در باستانداده
ها پارت را به نـام  چيني«نويسد كه است. براي مثال نويسنده به نقل از متون چيني مي  اشتباه

). اگر چه ايـن گـزارش   654: 1383(واتسن » شناختندهسي مي- مرو، ان- تختگاه آن انطاكيه
ن شاهان كه اشكانيادرست است اما استفاده از نام پارت براي اشكانيان اشتباه است. درحالي

است، ضروري بود تا نويسـنده از نـام   ها اشكاني نام داشتهخود را اشك ناميده و سلسله آن
هـا از واژه  تواند چرايـي اسـتفاده چينـي   كرد. به ويژه كه اين نام بهتر مياشكاني استفاده مي

 را كه در حقيقت رونوشتي از نام اشـك اسـت، توجيـه كنـد     (Anxi(安息))سيآنشي يا  آن
)Sima Qian, 1959: 3162-63, 3169-70.(   

بـا عنـوان    (Wang Tao)تائوديگر اثر مهمي كه به فارسي نيز ترجمه شده است مقاله وان
اسـت. متـرجم در ضـبط اسـامي خـاص      » هاي تـاريخي ها در چين: بازبيني گزارشپارت«

سيك هاي مرتبط با ايران اشكاني را در متون چيني و به خط كلاداشته و حتي گزارش  دقت
: 1393اسـت(وانگ تـائو،   است كه خود از نقاط قوت ايـن ترجمـه  چيني در مقاله ذكر كرده

هاي اين مقالـه اسـت. مقالـه    ).  اما استفاده از نام پارتيان به مانند مقاله واتسن از اشكال115
 تهـر فريـدريش   « كـه:  نويسدمي هاي محتوايي نيز است. براي نمونه نويسندهحاوي غلط

 ـ آ، يسبه هكاتومپول شيكه آن استدلال كرد آلماني)شناس (چين بـه   يبين، س ـهمان بـه اكباتان
درحاليكـه هـرث در اثـر     ).126: 1393(وانـگ تـائو،   »به هترا اشـاره دارد  يولوئوو  يسفونت

لازم به ذكر است  .(Hirth, 1885: 39)داندرا نه با هترا بلكه با حيره يكي مي» يولوئو«خويش 
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تـائو ذكـر   ترجمه فارسي نيست و در اصل مقاله اين اشتباه توسط وان كه اين اشكال متوجة
 . (Wang Tao, 2007: 98)شده است

هاي مرسوم در مقالات ترجمه شده به فارسي كـه خـود ناشـي از اصـل     از ديگر اشكال
ترجمه بوده، استفاده ناقص از اطلاعات متون چيني است. بـراي نمونـه در مقالـة واتسـن،     

ز با كمـك سـردار چينـي از حـدود     كند كه پيروطبق متون تانگ اظهار ميمحقق محترم بر 
 گيـري تـاج و تخـت از دسـت رفتـه بـود      م در تـلاش بـراي بـاز پـس     708تـا   670  سال

م درگذشت و پس از وي پسرش  679). اين درحاليست كه پيروز سال 659: 1383  (واتسن
اشـتباه فـوق خـود     . (Compareti, 2009)كردم در تخارستان حكومت مي 708نرسه تا سال 

مـبهم اسـت و احتمـالاً     1شـو تانـگ جيـو  ساسـانيان در  واپسينشرح ناشي از آن است كه  
 ) Beilusi (卑路斯) (براي مثـال بخشـي كـه بـه پيـروز       .(Compareti, 2009) خطاهايي دارد

، تانـگ تاريخ قـديم  . مطابق است، متفاوتآمده 2شوتانگشين است كاملاً با آنچه در مربوط
را بـه كمـك پيـروز    ) Péi Xíng Jiăn(裴行俭)(جيانشينپياي موسوم به دربار تانگ فرمانده

). Liu Xu, 1975: 5311-5313فرستاد اما وي پس از شكست خان ترك، پيروز را رهـا كـرد (  
 Ou)به نرسه يـاري رسـاند    جيانشينپيدهد كه گزارش مي تاريخ جديد تانگكه   درحالي

Yangxiu, 1975: 6258-6260) .  
شـود. بـراي   هاي غربي نيز ديـده مـي  هاي فارسي از پژوهشاين اشتباه در ديگر ترجمه
نويسد كه نرسـه  مي» فرزندان و نوادگان يزدگرد سوم در چين«نمونه تورج دريايي در مقالة 

). اين درحاليست كه در تاريخ جديـد تانـگ   114: 1392سي سال با اعراب جنگيد(دريايي 
اشتباه روايات مربـوط بـه    .(Ou Yangxiu, 1975: 6258-6260)زارش شده استبيست سال گ

ميـراث  شـود، بـراي مثـال كتـاب     يزدگرد و بازماندگانش در تاليفات فارسي نيـز ديـد مـي   
كه اطلاعات دسـت اول و  » بنادر گوانجو، چوانجو، خانجو«دريانوردان ايراني در بنادر چين 

ــادلات فرهنگــي ا  ارزش ــارة تب ــدي درب ــران و چــين در دومن ــه ي رة باســتان دارد، آورده ك
). 59- 58: 1395اسـت(وثوقي  م بـوده  648تماس ساسانيان و دربار تانگ در سـال    نخستين

اولـين فرسـتاده در    زه فـو يـوان گـوئي،   دانشـنامة   تاريخ جديـد تانـگ و   مطابقكه  حاليدر
در  - همـان مرزبـان  احتمالاً - ) (Mo-se-pan(没似半)پان موسِ كهم. اعزام شد  40/639  سال

  ).Ou Yangxiu, 1975: 6258-6260( رأس آن قرار داشت
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هاي فارسي نيست بلكه در تحقيقات  مربوط به ايران و چين تنها محدود به نوشته اشتباه
انـد، حـاوي   يضاً به زبان فارسي نيز برگردانـده شـده  اهاي محققان غربي كه برخي از تاليف

هايي كه در مورد پيروز فرزند يزدگرد سوم و ه در تحقيقهايي فاحش هستند. براي نمونغلط
اي بـر پشـت پايـه    پناه وي به دربار تانگ نوشته شده، بارها اشاره شده كه هم اكنـون كتيبـه  

3لينمجسمه پيروز در مقبره چيان
(Qianling) آندر شي(Xi’an)   چين وجود دارد كه مضمون

  آن عبارت است از:
右骁衛大將軍兼波斯都督波斯王卑路斯 
Zòu xiāowèi dà jiàngjūn jiān bōsī dūdū bōsī wáng bēilùsī 

  »پيروز، شاه پارس، فرماندة بزرگ گارد دلير راست و فرمانده كل پارس«
ــرده  از ــه اشــاره ك ــن كتيب ــه اي ــه در غــرب ب ــدماني ك ــه متق ــه جمل ــو فورت ــد آنتونين ان

(Antonino Forte) بـا   اين ادعـا  وتعلق دارد  واقعاً به پيروزمجسمه «كه  است. فورته نوشت
» شـود مـي  يقچون و چـرا تصـد   يكه هنوز هم در پشت آن قابل خواندن است، ب يايبهكت

(Forte 1996: 404)  متيو كمپرتي (Matteo Compareti)   و تورج دريايي نيز در ادامه گـزارش
 ـ هـاي فورته را تكرار كرده و به وجود كتيبه در پشت پاية ستون و يا پشت مجسمه  سـر يب

اين اگرچه .   (Compareti 2009; Daryaee 2003: 542)انداشاره كرده (Nanmei)مينان پيروز و
اند كه منجر بـه  محققان دربارة بازماندگان يزدگرد سوم در چين، مطالعات ارزشمندي داشته

مـورد،   يـن رسد كـه در ا ياما به نظر مافزايش اطلاعات ما دربارة تاريخ ساساني شده است 
هـا  است و حقيقت اين است كه هيچ كتيبه اي بر پشت پايه ايـن مجسـمه   رخ داده ياشتباه

فورته، دريايي  اًحك نشده و كتيبه ها بر ستون فقرات پشت مجسمه نوشته شده بودند. ظاهر
م  1958حــداقل قبــل از ســال  مــيدوكتيبــة پيــروز و نــانكــه  و كمپرتــي متوجــه نشــدند

  دارند. ها وجود نيافته و ديگر بر پشت مجسمه يشفرسا
 ميپيروز و ناننام و عنوان  يحاو يا يبهكت يچه، هامجسمه ينامروزه ابه عبارت ديگر، 

در كـه    (On the So-Called Abraham from Persia)اثـر خـود  فورتـه، در  بـر خـود ندارنـد.    
اسـتفاده   (Chen Guocan(陈国灿))كنااز اطلاعـات چـن گـو    يشترمنتشر شد، ب 1996  سال
لـين و  هاي سنگي چيـان تحقيقات دربارة مجسمه«مقالة خويش در  گواكن . چناست  كرده

 唐乾陵 石 人像 及其 衔 名 的 研究(Tang Qianling shirenxiang jiqi) »عنـاوين آنهـا   

xianming de yanjiu))  رتبـه   يمقامـات عـال   ة، مجسـم چاپ شـده اسـت   1980كه در سال
اين مقاله مبتني بـر اطلاعـات دقيـق و مسـتند از     كرد.  يبررسلين را چيان ةدر مقبر يخارج
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 دربارة ياصل مأخذشناختي است كه در چند دهة اخير به متون تاريخي چين و منابع باستان
 . اندهشد يلتبد يندر چ پيروز

، كميتة مديريت آثار فرهنگـي  1958در مقاله خود، اظهار داشت كه در سال چن گواكن 
هـاي  لين انجام داد و دريافت كه فقط كتيبهجامعي در چيان، بررسي (Shaanxi)استان شانشي

مجسمه از شصت و چهار مجسمه قابـل شناسـايي اسـت و بقيـة كتيبـه هـا        شش بر پشت
در رونوشـتي كـه از ايـن     .(Chen Guocan 1980:  190)انـد فرسـايش يافتـه و از بـين رفتـه    

د. ايـن يعنـي كـه    مي وجود نـدار اي با نام و عنوان پيروز و نانكتيبه تهيه كردند، كتيبه  شش
فرسايش يافته است. با وجـود   1958مي قبل از سال هاي بر روي مجسمه پيروز و نان كتيبه

از بين رفتن اين دو كتيبه، فورته به اشتباه اظهار داشت كه كتيبه هـاي حـاوي نـام پيـروز و     
در بازديـدي   .(Forte 1996: 404)ها قابل خواندن اسـت مي هنوز هم در پشت مجسمه آن نان

انجام شده است، مشاهده شـد كـه تنهـا هفـت كتيبـه       2016لين در ماه مه كه از مقبره چيان
 :Pasha zanous et al 2018)وجود دارد كه شش مورد از آنها هنوز هم قابل خوانـدن هسـتند  

ها وجود ندارد، يك چالش مهم اي روي اين مجسمهاين واقعيت كه امروز هيچ نوشته. (503
گردد همانا اين است كه اگر هيچ براي محققان غربي است. درحقيقت پرسشي كه مطرح مي

مي در بين مجسـمه هـاي فـوق نيسـت، پـس چگونـه       پيروز و نان اي حاوي نام هايكتيبه
مــي  در بــين هــاي پيــروز و نــانانــد كــه مجســمهمحققــان چينــي و غربــي اظهــار كــرده

لين قرار دارند؟ پاسخ به اين پرسش رة چيانمجسمه خارجيان در ورودي مقب  وچهار شصت
هـاي خـود وجـود نـدارد امـا      ها هم اكنون بر پشـت مجسـمه  آسان است. اگرچه اين كتيبه

چن گواكن محتويات و اطلاعات دقيق اين كتيبه ها در متون تاريخي چين ثبت شده است. 
 تـو آن جيچانگكتاب  مي را از برخي متون تاريخي چيني مانندپيروز و نان نيز نام و عنوان

(Chang’an Zhitu (长安志图))   هـائو ون نوشـتة لـي(Li Haowen)      گرفتـه اسـت. بـه گفتـة
 .(Chen Guocan 1980:  190)انـد م ساخته شـده  705ها در حدود سال ، مجسمهگواكن  چن
ها درحال نابودي است تدريج مقامات سلسله هاي بعدي چين مشاهده كردند كه اين كتيبه به

ها در لوح هاي مختلف كردند كه در كنار همين جهت اقدام به ثبت اطلاعات اين كتيبهو به 
هاي بعد نيز ادامـه  ها در سالحفظ اطلاعات اين كتيبه  (Ibid: 190)مجسمه ها گذاشته شدند
هـا را در اثـر خـود    م متن ايـن كتيبـه   1321هائو ون در حدود سال پيدا كرد و همينطور لي

ارش كرد. در گزارش وي تنها متن سي و نه كتيبه گزارش شده است كه گز توآن جيچانگ
كنـد كـه   حكايت از فرسايش و نابودي ديگـر كتيبـه هـا دارد. همانطوركـه وي اشـاره مـي      
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 )2(شكل و نه مجسمه در سمت چپيست و ب )1(شكل مجسمه در سمت راست   ودو يس
 Pashazanous et al)ها داردوجود دارد كه خود نشان از نابودي برخي مجسمه مقبره ةدرواز

تـر   هاي بيشهاي دورة مينگ اشاره دارد كه در پي حوادث مختلف سر. گزارش(503 :2018
  ها مفقود شده بود. مجسمه

از ديگر اطلاعاتي كه به  صورت اشتباه و ناقص توسط محققين غربي در مـورد پيـروز   
 يومتلين است. براي مثال هاي مقبرة چيانها دربارة سر مجسمهاست، توصيف آن نوشته شده

هـا  كه مجسمة پيـروز و ديگـر مجسـمه    انديايي در آثار خود اشاره كردهو تورج در يكمپرت
هايي از سـرهاي دو مجسـمه   . اما قسمت)Compareti 2009؛114: 1392(دريايي بدون سر هستند

-Pashazanous et al 2018: 509)ر سمت راست مطابقت دارد كشف شده كه با دو مجسمه د

از  يكي، ها تعلق دارد، با اين حالها به كدام مجسمهاگرچه مشخص نيست كه اين سر .(510
) كه احتمـال بسـيار   4و  3هاي (شكلهاي مجعد و سبيل پارتي استداراي موه دو سر  ينا

 .(Fan, Yingfeng et al 2005: 145; Zhou 2009: 233)كشـف شـده اسـت    1971در سـال  
 يسـبك سـنت  و باسـتان   يـران ا يسنگ يهانقش برجسته مو و چهرة آن بسيار مشابه  آرايش
هاي آميختگي سنت  .(Hinz 1969, pls. 51 ff; Göbl 1971, pls. 1-15)ي استساسان هانپادشا

هزاده شـا  يـك متعلـق بـه   احتمـالا  سـر   يـن كه اهنري اشكاني و ساساني نشان از اين دارد 
كـه حضـور   كرد جاييحكومت مي يانقلمرو ساسان يشرق يهاباشد كه در قسمت  يساسان

هاي ايـن  هاي آرايش چهره و موعلاوه بر اين، ويژگي هاي اشكاني پررنگ بود.هنر و سنت
مطـلا   يابشقاب نقرهسر بسيار شبيه به نوع صورت يك شاهزاده در حال ضيافت منقش بر 

 يافــت شــده اســت. 1909روســيه اســت كــه در ســال  (Lugovka) لوگوكــامكشــوفه در 
(Agostini and Stark 2016: 32-33) بوريس مارشاك (Boris I. Marshak)   بر اين باور بود كـه

كـه پيـروز و نرسـه    تر در تخارستان جـايي در شرق ايران يا دقيق (Lugovka)بشقاب لوگوكا
 .(Marshak 1986: 276-278) شـده اسـت   يدتول كردند،بازماندگان يزدگرد سوم حكومت مي

آگوستيني و استارك نيز پيشنهاد مارشاك را تأييد كردند و بشقاب لوگوكا را بـه بازمانـدگان   
با توجه به جايگاه  و القـاب    .(Agostini and Stark, 2016: 32-33) يزدگرد منصوب دانستند

ا بـراي دربـار چـين بـا شـاهان      هرسد كه هر دو آنپيروز و نرسه در دربار تانگ، به نظر مي
 ـپارسي هم تراز بودند تا حدي كه دربار تانگ مجسـمه  راي آنهـا برپـا كـرد. بنـابراين،     اي ب

  شاهزاده تعلق دارد. توان گفت كه سر مجسمه مذكور به يكي از اين دو مي
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 يرانو ا ينروابط چ يرامونپ يمتون باستان كتاب. 3

 معرفي اثر 1.3

(از روزگـار اشـكاني تـا شـاهرخ      پيرامون تاريخ روابـط چـين و ايـران   متون باستاني كتاب 
مجموعـه  در حقيقت بخش دوم از جلد سوم اثري جامع در شش جلد با عنـوان  تيموري) 

 The Collection of the Historical Materials of)مواد تاريخي روابط چـين و منـاطق غربـي   

Communications between China and the West (《中西交通史料汇编》))  بــه قلــم
 در چين چاپ شده اسـت 1930است. اين شش جلد كه در (Zhang Xinglang)لانسين  جان

(Zhang Xinglang 1977: 1) اطلاعات جامعي دربارة مناسبات چين با كشورهاي همسايه و ،
آوري منـابع دسـت اول و متـون    است تا بـا جمـع  ملل دوردست دارد. نويسنده تلاش كرده

ها سفر به اقصي نقاط چـين اثـري متفـاوت و جـامع تهيـه كنـد.       در طي سالتاريخي چين 
مجموعـه مـواد   نويسد كه ترجمة بخش دوم از جلد سوم  مينين در مقدمة كتاب هون  جان

هاي فرهنگ ايران از سوي مركز پژوهش 1995در سال  تاريخي روابط چين و مناطق غربي
به وي واگذار شد و وي سرانجام آن را به  دانشگاه پكن و پيشنهاد دكتر سيد جعفر شهيدي

پور سپرد تا ويرايش و چاپ كند. ايشـان در ادامـه همـان اثـر     آقاي دكتر ابوالقاسم اسماعيل
پــور اســت و كنــد كــه ترجمــة آن نتيجــه همكــاري ايشــان و دكتــر اســماعيلاضــافه مــي

: 1385 ن ليـان جان سيپور ويراستاري و اصلاحات ترجمه را برعهده داشتند(اسماعيل  آقاي
18 -19.(  
  

  معرفي نويسنده 2.3
 سويانج در استان (Siyang)يان يس م در ناحيه 1888 متولد  (Zhang Xinglang)لانجان سين
(Jiangsu)  هاي همسايه آن بـود.  است. وي محققي سرشناس در تاريخ روابط چين و تمدن

در بالا بدان اشـاره شـد.    كهمجموعة مواد تاريخي روابط چين و مناطق غربي است اثر وي 
 .(Ma Baozhu 2007: 66)دان بود كه در چين شهرتي بسيار داشـت لان جغرافيپدر جان سين

در  و متحــده رفــت يــالاتبــه ا بــا بورســية دولتــي يلتحصــ يبــرا ي، وم 1906در ســال 
هاي پرثمر وي در حوزه مطالعة فعاليتشد.  يل، از دانشگاه هاروارد فارغ التحصم1909  سال

دانشـگاه   يخگـروه تـار   بـه عنـوان اسـتاد   م  1927تون و منابع كهن چين باعث شد تـا در  م
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 هـايي نظيـر  واحـد و در آنجـا   در تايوان اسـتخدام شـود   (Fu Jen Catholic)يك فوجنكاتول
در پكـن  م  1951در سـال   لان نهايتاجان سيند. نك يسرا تدر »روابط چين و غرب  يختار«

  .(Li Donghua 2017: 69) درگذشت
  

  معرفي مترجم چيني 3.3
 استان هبي (Yongqing) چينم در ناحية يون 1931در سال (Zhang Hongnian) نينجان هون

(Hebei)  هاي زبان روسي و فارسي از دانشگاه پكـن  در رشته 1960به دنيا آمد. وي تا سال
كـرد و و تـا   در دانشگاه پكن زبان فارسي تدريس مي 1996تا  1960فارغ التحصبل شد. از 

عضو انجمن پژوهش ادبيات فارسي چين بود. وي بارها براي آثار خود دربـارة   2004سال 
يك ايـران ماننـد شـاهنامه و    هـاي خـود از متـون كلاس ـ   فرهنگ ايران و همينطـور ترجمـه  

 2000هاي مختلف در ايران مورد تقدير قرار گرفت و در سال سعدي، از سوي نهاد  گلستان
  . (Zhang Hongnian 2003: intorduction)به وي لوح افتخار داد رئيس جمهور ايران

  
 . نقد اثر4

 هاي اثر بندي فصل 1.4

توسـط پژوهشـكدة زبـان و گـويش      متون باستاني پيرامون تاريخ روابط چين و ايرانكتاب 
رغم اهميت بسيار اين كتـاب،  عليچاپ شده است.  1385سازمان ميراث فرهنگي در سال 

كتاب داراي دوازده فصل بوده نسخه و تنها يك بار چاپ شده است.  1100در زبان فارسي 
ايـن  و فصل اول تا پايان فصل ششم كتاب به روابط چين با ايرانيان باستان پرداخته اسـت.  

تسلط خاطربه چيني مند است و مترجمبهره كافيو رسايي بيـانِ  گويايي زبان نسبتا از كتاب
ترجمة نسبتا كه  ستامنـدي از قـدرت نويسندگي خويش توانستهبـه زبـان فارسـي و بهـره

و  منـابع در ترجمة  و ويراستار محترم معناي تبحر ويژة مترجم ، امـا ايـن بهرواني ارائه كند
وحـاوي   به فارسي ترجمـه شـده اسـت    چينيآثـار تـاريخي نيسـت. كتـاب از روي مـتن 

 شناختي در چين دربارة ايران اسـت. در هاي باستانعات ارزشمند در متون چيني و دادهاطلا
در  هـايي را كه خود غلط انـدترجمـة برخـي از مطالب، از ترجمة تخصصي فاصـله گرفتـه

در ترجمة برخي اسامي خاص به دليل ضعف دانـش   باعث شد. مترجم يا ويراستارترجمه 
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م.) 102كه در سال سيزدهم يون يوان ( »فوجومان« اند. براي نمونه،تاريخي دچار اشتباه شده
» مهـرداد اول «اشـتباه   بـه  شير و پرندگان بزرگ سرزمين عرب را به دربار هان هديـه كـرد،  

ميلادي مربوط است به  102كه سال ). درحالي36: 1385 يان،ل ين(جان سدانسته شده است
ــان حكومــت  ــاكور دوم (زم ــيش از   ق.م)138- 171( ورة مهــرداد اولو د )م. 105–78پ ب

بر برقراري ارتباط بيشتـر و بهينـه علاوهسده قبل از آن است. پانوشت مفصل در يك اثر   دو
متـرجم بـر موضـوع و مفـاهيم     تسـلط  و  دانـش بـين مـتن و ذهـن خواننـده، نشان دهندة 

كميلـي  توضـيحات ت  و پانوشـت ، نـين در ترجمـة خـويش   جـان هـون  اسـت، امـا   كتـاب
كتـاب فاقـد هرگونــه توضــيح ضــروري    بيشتر  كـه توان گفتآورده و به يقين مي  اندك

تلفـظ درســت آنهــا را بــا مشـكل      كهچـون معـادل انگليسـي اسـامي در پانوشت است 
  .كندمواجه مي

  
  ينگارش يرادهايو ا يينقد محتوا 2.4
شوند اما حتي كتاب توضيح داده ميطوركه گفته شد اگرچه برخي اسامي در پانوشت  همان

شـود.  بـراي نمونـه در    ها معادل لاتين بسـياري از آنهـا ذكـر نمـي    در توضيح اسامي مكان
آيد كه خود تلفظ اشتباه بدون معادل لاتين مي» داوان«كتاب نام   31اول و در صفحة   فصل

نـام از تركيـب    ). ايـن 31: 1385 يـان، ل ين(جان س ـاست  (Dà yuān (大宛))يوان�يا ددايوان 
 Sima)به معني بزرگ و يوان ساخته شده است كه نام فرغانه در متون چيني اسـت   (Da)  �د

Qian, 1959: 3162-63, 3169-70).  د همينطور در همان صفحه نـام�يـواجي (Dayuezhi (大月

氏)) 31: 1385 يانل ين(جان سرا به اشتباه داژوجي ترجمه كرده است .(  
و نبـود   ها، عدم ذكر معادل لاتـين يـا چينـي   ذكر اسامي كشور اين آشفتگي و  اشتباه در

  آورد:مترجم مي  33يابد. در صفحة توضيح ادامه مي
در آن زمان كشورهايي مانند هوان چيان ( در واقع سرزمين سغد) دادائـي (مملكتـي از   

ها در غرب فرغانه) و كشورهايي مانند گوشي، هان شين، شوشـه كـه همـه در    تاجيك
  ران دربار هان به چين فرستادند.فرغانه قرار دارند، سفيران خود را همراه سفيشرق 

اگر چه در مورد برخي اسامي توضيح مختصري آمده است، اما برخي از اين توضيحات 
 نام دو كشور در غرب فرغانـه اسـت   (Ts'ien)و چيان (Huan)اشتباه است. براي نمونه، هوان

(Hirth 1917: 107) رم آن را يك كشـور دانسـته كـه بـه زعـم ايشـان همـان        كه مترجم محت
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ست كه در متون چيني نام سغد ). اين درحالي32 :1385 يانل ين(جان سسرزمين سغد است
 حضـور  از شـواهد در متـون چينـي    آمده است. اولـين  (Kangju (康居))جوبه صورت كان

 )Hanshu( شـو هـان در  تـوان  مـي  را مـيلاد  از پيش 29 و 11 هايسال در چين در سغديان
 خـلال  در و دارد قـرار  تاشـكند  جنـوب  در امـروزه  كـه  بـود  ايناحيه مركز جويافت. كان

 اول قـرن  . در(De la Vaissière 2003: 23)زيسـتند مـي  آن در سغديان ميلاد از پيش اول  قرن
 جوكان كه گرديد چادرنشين بزرگ دولت يك از بخشي سغد، سرزمين بيشتر ميلاد از پيش
همينطـور ضـبط نـام      .(Rong Xinjiang 2006: 147-148)بـود  آن مركـز  دريـا،  سـير  ميانة در

، (Ku-shi)كشورهاي گوشي، هان شين و شوشه كه اشتباه هستند، در اصل به صورت كوشي
  .(Hirth 1917: 107)بوده است (Su-hie)و سوشه (Han-mi)ميهان

Wuyishanli (烏弋)لـي شاناياوو نام كشور شونهادر ادامه مترجم هنگام نقل از كتاب 

山離)) ليشاهاي)، اوو33لي(ص شانايهاي مختلف اووشي را به صورتدر همسايگي آن 
) ذكر مي كند كه نشان از عدم توجه در ضرورت استفاده از ضبط يك تلفـظ دارد.  36(ص 
  كند. ميپايتخت اشكانيان خودداري » دوفان«ها به مانند طور از ذكر معادل لاتين مكان همين

  ها.اسامي مكان .1جدول 
حه 

صف
رة 
شما

اب
ر كت

د
  

هاي هاي مكان حاوي غلطاسم
  تخصصي و تايپي در كتاب

ها در شكل صحيح همان اسم
متون چيني و معادل لاتين و 

  چيني آنها
  توضيحات

    (Ta-i) دائي يا تائي  دادائي  33
    (A-man, 阿蠻)  امان  عمان  36
    (Yuluo (于羅)) يولوئو  كشور لو  36

  و  (Zahu (雜胡)) زاهو  »دين«و » شهين«  61
  (Dingling (于羅)) ليندين

نام دو شهر بزرگ در 
  امپراتوري وي شمالي

    (Jingxing (井陘)) شينجن  جن جن  62

  (rúrú (蠕蠕)) رورو  ژوژو  63
منظور از رورو همان 

 Rouran) خاقانات روران

Khaganate) .است 

  يرپام يها كوه (Cōnglǐng (蔥嶺)) لينچون  زولين  65
 dá hé shuǐ (達曷) رود داخه  رود داگه  69

水))  رود دجله  
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هاي اشخاص در كتاب، در مورد نام هاي مكاننبود معادل لاتين و چيني بسياري از اسم
- شود. از همان ابتداي فصل اول مترجم تنها در ذكر نام اشخاصـي چـون سـي   نيز تكرار مي

اگرچه تلفـظ ايـن نـام نيـز بـه صـورت       گيرد. مياز معادل لاتين بهره (Sui Machan) ماچان
رو نويسي نادر و نامعمول زبـان چينـي اسـت. از ايـن    آمده است كه لاتين (POJ) جي   او  پي
 (Sima Qian)ماچينكه خواننده با آن مانوس است، سي (Pinyin)يين  ينپبود تا به شيوه   بهتر

شـود. بـراي نمونـه،    گاهي به صورت نـاقص نيـز انجـام مـي    شد. ذكر اسامي لاتين ذكر مي
 نــيننــام صــحيح نويســنده و جــان هــون (Zhang Xinglang)لانكــه جــان ســيندرحــالي

(Zhang Hongnian) هـاي جانـگ   هـا بـه شـكل   نام صحيح مترجم كتاب است، بارها اين نام
 جانـگ هـونگنين  و  (Zhang Xingliang)ليـان يا جان سين (Zhang Xingliang) شينگ ليانگ

(Zhang Hongnien) است. در شناسه و مقدمة كتاب آمده  
الاصـل در چـين پرداختـه و آثارشـان را     فصل دوم به شرح حال برخي از راهبان ايراني

است راهبان بودايي بـه ماننـد   معرفي كرده است. همانطوركه در تحقيقات جديد تاكيد شده
 سـم يگذار مكتب بودهيپا (An Hsüan (Xuan))سيوانو آن (Ān Shìgāo (安世高))گائويشآن

مترجم محترم معادل لاتين و چينـي نـام ايـن راهبـان،       .)372: 1379تجدد ( بودند نيدر چ
ها و مكان زندگيشان را نياورده كه خود باعث سردرگمي خواننده در فهم تلفظ اسامي كتاب

م.)  205- 201يانة ژن شـنو ( هاي مدر سال«است كه آمده 46در صفحة  است.ها شدهاين نام
، مشخص است كه در مورد سـال  »از دودمان سوئي... 4در دورة حكومت امپراتور وين دي

گذار  بنيان (Wendi (文帝))است زيراكه امپراتور ونسلطنت امپراتور ون اشتباه صورت گرفته
در  امپراتـوري را تاسـيس كـرد و   م. ايـن   581در سـال   )م 618- 581؛ (Suí(隋) سوئيسلسله 

  م. درگذشت.  604  سال
م.) بـا   534- 386هاي شمالي چـين( فصل سوم شامل اطلاعات مربوط به روابط دودمان

هاي ديگر كتاب، چيزي كه بـيش از  (ساسانيان) است. در اين فصل نيز به مانند فصل پارس
هاسـت.  هـا و كتـاب  هاي لاتين و چيني  اشخاص، مكانخورد نبود معادلهمه به چشم مي

است كه نويسنده براساس آنها به نقـل  هاي ساختاري ترجمه عدم ذكر منابعياز اشكاليكي 
پردازد. براي مثال در ابتداي فصل اول كتاب مترجم داخل اطلاعات روابط چين و ايران مي

نويسد كه اطلاعات از كدام قسمت و كدام منبع است اما در فصـل سـوم تنهـا در    پرانتز مي
نظمــي پــردازد. ايــن بــيپايــان هــر پــاراگراف بــه ذكــر منبــع مــي در  59و  58صــفحات 
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شود محققان منبع درست اطلاعـات نويسـنده كتـاب را نداننـد. در ايـن فصـل        مي  موجب
طور نام امپراتور در ترجمه با نام امپراتور و سال حكومتش در متن اصلي تفاوت دارد.  همين

  است:مترجم جمله ذيل را اينطور ترجمه كرده  65در صفحة 
魏廢帝二年，其王遣使來獻方物。 

 ياز دودمـان جـو   حكومت امپراتـور اوو  ةدر دور (Tianhe (天和))خهياندر سال دوم ت
بـه دربـار    ياخود را با هدا يرانپادشاه آن سف (Wu of Northern Zhou ((北)周武帝)) يشمال

  ).65: 1385ليان،  سين (جان فرستاد
 ياز دودمـان جـو   حكومت امپراتور اوو ةخه در دوريانسال دوم ت «اين درحاليست كه 

بايست به شـكل ذيـل   نيامده است و در اصل متن مي جوشوبه هيچ وجه در متن »  يشمال
  ترجمه شود:

 (Emperor Fei of Western Wei ((西)魏廢帝))فـي  حكومت امپراتور ةدر سال دوم دور
به دربار  يابا هدا خود را يرانسف [پارس] پادشاه آن وي غربي]از دودمان [م.)   554 - 551(

 ).Linghu Defen 1971, j. 50: 920( فرستاد

هــاي متعــدد در ذكــر اســامي امپراتورهــاي سلســله وي  فصــل ســوم حــاوي اشــتباه 
نيز است. اين موارد كه در ترجمه يا ويراستاري اثـر بـوده و     (北魏 (Northern Wei)شمالي

است تا نام چيني رخ داده، باعث شدهخاطر عدم آشنايي ويراستار محترم به تاريخ و زبان به
  شود: امپراتورهاي چين آشفته ثبت شود. در جدول زير برخي از اين موارد ذكر مي

  ها.. اسامي اشخاص و دوره2جدول 

حه 
صف

رة 
شما

اب
ر كت

د
  

امپراتور و سال سلطنت  اسم
وي آنطور كه در كتاب آمده 

  است
شكل صحيح و معادل لاتين و 

  توضيحات  چيني آنها

م.)  455آن (سال سال اول تاني  58ص 
  چن ينو در دورة امپراتور

   ،(Tai'an (太安)) آنتاي
    (Wencheng (文成)) ون چن

سال دوم پين در دورة امپراتور   همان
(Gāozōng (高宗)) زونگائو

5  
 (Heping (和平)) پينسال دوم خه
  چن نامپراتور و ةدر دور

    (Xianwen (獻文)) ونامپراتور شيان  م.) 466دي (  امپراتور وي وين  59ص 
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  همان
  سال چهارم جن شي

(Zhengshi (正始)) )507  (.م
 دورة امپراتور شي زون

(Shizong (世宗))  

دورة امپراتور  سال چهارم جن شي
  (Xuanwu (宣武)) ووشوان

نيز نام  زون يش
امپراتور » آرامگاهي«

  وو است. شوان

  مو رون وي  مو ژون وي  60ص 
 (Murong Wei (慕容暐)) 

  

   (Liu Kuren (劉庫仁)) رنكوليو  ليو كو ژن  همان

  مو رون چائو  مو ژون جوئي  همان
 (Murong Chao (慕容超))    

   (Yao Ping (姚平)) يائوپين  پائوپين  همان

در فصل چهارم مترجم بخش هاي مربوط به روابط ايـران و چـين در متـون سـوئي و     
تانگ را به فارسي ترجمه كرده است. در قسمت روابط چـين بـا ساسـانيان و اشـكانيان در     

دودمان هان قلمـرو   ةدر دور» آن«كشور  «شو مي نويسد: ، مترجم به نقل از سوئيشوسوئي
 يانپادشاه آن جائو اوو است. پادشاه پارس با فرمانروا يوادگشد. نام خانيم يدهنام ياناشكان

: 1385 يانل ينجان س »(باشديدن م يپادشاه شه ل يكشور كان  هم اصل است، اسم شخص
در محتـوا وجـود دارد كـه خـود      چنـد اشـتباه لفظـي و البتـه اشـتباه      ). در ترجمه فوق70

است،  شوسوئيكه قسمتي از تاريخ است نتيجه كار ويراستار كتاب باشد. اين جمله   ممكن
  در اصل به صورت زير است:

安國，漢時安息國也。王姓昭武氏，與康國王同族，字設力登。 
شـد.  يم ـ يـده نام ياندودمـان هـان قلمـرو اشـكان     ةدر دور (Ānguó (安國))»آن«كشور 

 كشـور كـان   يروابـا فرمـان  كـه   است (Zhāowǔ (昭武))پادشاه آن جائو اوو يگادخانو نام
 .Wei Zheng, 1973: j)است (Lideng (力登))دنيل آن، پادشاه  ياسم شخص و نژاد است هم

83) .  
شود كه نـامي از كشـور   يني و مقايسه دو ترجمه معلوم ميچ يكرجوع به متن كلاس با
در متن چيني نيست و مترجم يا ويراستار به اشتباه نام كشور  (Bosi guó  (波 斯 國)) پارس

خاطر عدم آشـنايي ويراسـتار بـا    پارس را اضافه كرده است. اشتباه بعدي كه واضح است به
امـا   اسـت. بوده»  دنيل «است كه در متن اصلي » دن يشه ل«متن چيني بوده است، ذكر نام 

هـاي  يني دربارة تاريخ ايران باستان، گـزارش ترين اطلاعات موجود در متون چازجمله مهم
هاي شواست. كتاب در فصل چهارم قسمتتانگشو و شينتانگمربوط به ساسانيان در جيو

هايي محتـوايي  ها را ترجمه كرد اما اين ترجمه گاهي ناقص و شامل اشتباهمهم اين گزارش
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شـو را كـه   جيوتانـگ هاي متن نين برخي قسمتو ويرايشي است. نخست اينكه جان هون
لان نيز در كتاب خود ذكر كرد، به فارسي ترجمه نكرده است. اهميت اين قسمت، جان سين

گزيني ساسانيان مفيد مـي توانـد بـود. در ادامـه در     در اطلاعات آن است كه براي درك شاه
  قسمت مربوط به واپسين شاهان ساساني در كتاب آمده است كه:

. يدرس ـ يمرد و دختر كوساخه بـه پادشـاه   يزسال ن يكز پس ا يليليپادشاه پارس ش
كـه بـه روم فـرار     يل يل يزمان، پسر ش ينبه قتل رساندند. در ا يزترك ها او را ن يول

پادشاه بـه   ين. ايدكرده بود، برگشت و مورد استقبال مردم قرار گرفت و به سلطنت رس
ــام ا ــانچ ين ــس از  ياســت. و يه ــرد و پســر و  دوپ ــال م ــام ا يس ــه ن ــ يب  يهوس

   .يدرس  سلطنت به

شـو  نـين در بـالا بـا مـتن اصـلي جيوتانـگ      تطبيق متن ترجمه شدة توسط جـان هـون  
 است:دهد كه مترجم باز اشتباه كرده و اصل متن به شكل ذيل بوده مي  شانن

施利立一年卒，乃立庫薩和之女為王，突厥又殺之。施利之子單羯方奔拂菻
，於是國人迎而立之，是為伊恒支，在位二年而卒。兄子伊嗣候立。(Liu xu, 
1975, j. 198: 5312) 

 ـيش ـ« ]پادشاه پـارس [  سـال مـرد و دختـر كوسـاخه      يـك پـس از   (Shīlì (施利))»يل
 Shan jié)»فـن جيهشن«سپس، به قتل رساندند.  يزترك ها او را ن ي. وليدرس يپادشاه به

fang (单羯方)) مـورد اسـتقبال  . كمـي بعـد، مـردم او را    به روم فرار كـرد  يليپسر ش 
سال  دو بر تخت نشاندند كه (yǐn héng zhī (尹恒支))»ژهنيين«ا عنوان و بدادند   قرار

ر تخت ب(yī sì hòu (伊嗣候)) »هويسيا«به نام  اشبرادر بزرگترو  سلطنت كرد و مرد.
   .سلطنت نشست

كه در اصل شود. نخست اينچند نكته مشخص مي شوجيوتانگبا مراجعه به اصل متن 
رجمـه متـرجم يـا ويراسـتار آن را     آمده است امـا در ت » ليشي«متن نام شيرويه به صورت 

ترجمه كرده است. اين خود نتيجه اشتباه در خوانش و فهـم كـاراكتر   » ليليشي«صورت  به
است. با مقايسـه   施利立一年卒در جمله » به تخت نشستن«به معني  )立 :ينيچ  lì» (لي«

شود؛ براي ساخت اين جمله كه در جاهاي ديگر هم تكرار شده است اين اشتباه حتمي مي
پسـرش  «نقش فعل را دارد و معنـي جملـه   » لي«كه در آن كاركتر  其子施利立مثال جمله 

را » فـن جيـه شـن «مترجم در ترجمـة بـالا نـام    شود. دوم آنكه مي» لي بر تخت نشستشي
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كـه در مـتن بـرادر او    معرفي كرده است در حـالي » ژهنيين«را پسر » هويسيا«انداخته و  
 است. معرفي شده

. حتي در برخـي مـوارد بـه دليـل     شودهاي محتوايي در فصل ششم نيز تكرار ميتباهاش
گـردد كـه از اسـاس معنـي جملـه را      آشنايي ويراستار كتاب اصطلاح به اشتباه ذكر مي عدم

نـام  » بـانو سه«خـوبي مشـخص نيسـت كـه بـه  106 . براي مثال، در صـفحةكندعوض مي
هاي دولتي بانو در سلسله مقامسه«نويسنده از جملة  منظور شخص يا يك اصطلاح است و 

 چيست؟ از آنجاكه خوانندگان فارسـي ).» 106: 1385 يان،ل ين(جان سدر درجة پنجم است
شـنايي ندارنـد، تلفـظ ايـن واژه     هاي چيني آزبان و حتي محققان در ايران با اصطلاح و نام

 ائوبسادر حقيقت تلفظ اشتباه عنوان  »نوباسه«دهد كه كننده است. مطالعة منابع نشان مي گيج
(Sàbăo (薩保))  اندياست. در كتاب تـون(Tongdian)     له ائو در سلس ـبسـا آمـده اسـت كـه

   .(Du You 杜佑, 1988, j. 40: p. 1103)پنجم است  ةدر درج يدولت يها مقام
  
  گيري نتيجه. 5

اي ايـران و چـين در بـازه   روابـط  » يـران و ا ينروابط چ يختار يرامونپ يمتون باستان «كتاب
گيرد. با توجه به حجم بسيار اطلاعات دربارة ايـران باسـتان در   پانصدساله را دربر ميهزارو

نوشـت تـا بـا حواشـي و     متون چيني به نظر بهتر بود تا نويسنده، كتاب را در دو جلـد مـي  
انندگان ايراني تعليقاتي عالمانه نخستين بار دسترسي ارزشمند به متون چيني را در اختيار خو

هـاي  كه برخي از اطلاعات مربوط به ايرانيان باستان در متون چيني، جنبـه قرار دهد. به ويژه
سازد. اما در عمل تاكنون چنين اتفاقي ميسر نشده اسـت و  تاريك تاريخ ايران را روشن مي

رفـع كنـد.   به ايران در چـين را   هاي مربوطاين كتاب نيز نتوانسته كمبود اثري جامع از داده
به مانند تسـلط   ابزارها نياز به برخياست كه  ياينهزم ينو چ يرانروابط ا يختاردرحقيقت، 

بر زبان و خط كلاسيك چيني دارد. دشواري اين زبان مهمترين مانع در دسترسي ما به منابع 
باسـتان تـا    ياربس ـ ياز زمـان هـا   چـين  يختـار نه تنها فهم  چيني است كه خود باعث شده

در ايران فقير باشد بلكه تحقيقات دربارة روابط ايران و چين نيـز انـدك، پـر از     حاضر  قرن
  اشتباه و ضعيف ظاهر شود

گيرد. عدم تسلط به زبان چيني در كنار ضعف محققان در آگاهي از تاريخ چين قرار مي
تـا  موجب شـده  » يرانو ا ينروابط چ يختار يرامونپ يمتون باستان «براي مثال اگرچه كتاب 
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خوانندگان فارسي زبان براي نخستين بار از متون و منابع چيني مربـوط مناسـبات ايـران و    
هـاي فـراوان   چين در دورة باستان در قالب يك كتاب برخوردار شوند، اما اين اثر با اشـتباه 

محتوايي چاپ شده است كه در برخي مواقع اطلاعات غلط را در دسترس خوانندگان قرار 
هاي محتوايي خود ناشي از عدم تسلط متـرجم و ويراسـتار بـر تـاريخ     غلطداده است. اين 

حل وجود يك متولي با نگاهي تخصصـي بـه مطالعـات    رو شايد راهاست. از اينچين بوده
چين باشد تا با تعريف برنامة مشخص و دعوت از متخصصان مربوطه در درجة اول فقدان 

  ا ايران به زبان فارسي را رفع كند. آثاري جامع و منقه دربارة چين و روابط آن ب

  

و دو مجسمه در سمت راست  يس : 1شكل 
، يشانشلين در نزديكي شيان، چيانآرامگاه ة درواز

  6.نيچ

  

و نه مجسمه در سمت راست  يست:  ب2شكل 
  .لين¬يانآرامگاه چ ةدرواز

  

هاي مجعد ي داراي موهبا سر اييمجسمه: 3شكل 
در  يو دو مجسمه سنگ يس انيدر م و سبيل كه

  قرار دارد. آرامگاه ة سمت راست درواز

 

سر و  يموها يشاز آرا يكترنزد يي: نما4شكل 
  مجسمه. يلسب

  
ها نوشت پي

 

Liu Xu (劉昫)ويراستة ليو خو (Jiu Tangshu (舊唐書))تاريخ كهن دودمان تانگشو يا جيو تانگ. 1

  است. )م. 947- 888؛  ((
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توسط گروهي از دانشمندان  (Xin tangshu (新唐書))تاريخ جديد دودمان تانگشو يا شين تانگ. 2
 است.گردآوري شده  )م. 1279- 960؛  (Song dynasty (宋朝))  سلسله سونگ

همسـرش وو   ين) و همچن ـم 83- 649(وفـات    (Gaozong)امپراتور گائوزونـگ  لين آرامگاهچيان. 3
 ي، استان شانش ـآنشي اين بنا درهشتاد و پنج كيلومتري شمال غربي شهر .بود  (Wu Zetian)يانزت
  .واقع شده است ينچ

در زبان چيني به معني امپراتور است و ضـبط نـام    )帝 :ينيچ Diلازم به ذكر است كه لفظ دي (. 4
امپراتـور اسـت كـه خـود نشـان از      تنها تكرار كلمـه  » ديامپراتور وين«امپراتور چين به صورت 

 تسلط بر زبان چيني و آشفتگي در ويرايش كتاب دارد.  عدم

هاي شخصي، سلطنتي و مرقدي معروف بود. امپراتوران چين داراي چندين نام بوده اند كه به نام. 5
به عبارت ديگر، شخص قبل از اينكه به مقام امپراتوري برسد داراي نام شخصي بود امـا پـس از   

اتفـاق بعـد از مـرگ وي    سلطنتي تغيير نام مـي يافـت. ايـن    رسيدن به امپراتوري، نام وي به نام 
امپراتـور  كه پس از مرگ، امپراتور نام و لقب مرقدي مي يافت. براي نمونـه  طوريبهداشت   ادامه
زون نام داشت و پس از مـرگ نيـز بـه نـام گـائو      (Tuoba Jun)جونقبل از سلطنت توبا چن ينو

  . معروف گشت
  تهيه شدند. 1396نويسنده در سفر به شيان در ارديبهشت ها توسط تمامي عكس. 6
  

 نامه كتاب

 - 191 ،5شـماره   - سال پـنجم   ي،ذر و د، آ»ينبا كشور چ يرانروابط ا«)، 1349ين،(علاءالد ي،آذر
210(.  

 يهـا  يبررس ـ، »باسـتان بـا شـرق و غـرب     يرانا يبه روابط فرهنگ ينظر«)، 1350بياني، شيرين، (
  .136 – 111 ، صص3شماره  - سال ششم يور، داد و شهرمر يخي،تار

 .374- 367، صص 72ش.  نامه، يران. ا»ينبودا در چ يينمترجمان آ يننخست« ،)1379( ،تجدد، نهال

 وابسـته بـه   يالملل نيمؤسسه روابط ب: باستان، تهران نيچ تيبه روا رانيا)، 1356( عباس ،يشكرت
 .امور خارجه وزارت

متون باستاني پيرامون تاريخ روابـط چـين و ايـران: از روزگـار اشـكاني تـا       . )1385(ليان. سينجان
سازمان ميراث فرهنگي، پژوهشـكده زبـان و    :. مترجم: جان هونگ نين، تهرانشاهرخ تيموري

 گويش.
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، در: ناگفتـه هـاي امپراتـوري    »فرزندان  و نوادگان يزدگرد سـوم در چـين  «)، 1392دريايي، تورج (
 ساساني، ترجمة آهنگ حقاني و محمود فاضلي بيرجندي، تهران: كتاب پارسه. 

، پارتيــان، ويراســتة: »هــاي تــاريخيهــا در چــين: بــازبيني گــزارشپــارت«)، 1393وانــگ تــائو، (
 .134- 111را استوارت، تهران: نشر مركز، صص كرتيس و ساسرخوش  وستا

بنـادر گوانجـو، چوانجـو،    «)، ميـراث دريـانوردان ايرانـي در بنـادر چـين      1395وثوقي، محمدباقر (
 ، تهران: پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري.»)خانجو

 ةم ـترج جلـد سـوم، قسـمت اول،   )،جي(كمبررانيا خيتار در:» ايران و چين«)، 1383( اميليوواتسن، 
  تهران: اميركبير. حسن انوشه،
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